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وارستگی

محنتی  به  نیاز  نیست.  بسنده  وارستگی  به  رسیدن  برای  به خودی خود  محنت 

 ـهیچ گونه تسلای مسلمی نباید در  تسلی نایافته هست. نباید تسلایی در کار باشد ـ

کار باشد. آن گاه تسلایی وصف ناپذیر فرا می رسد.

آینده.  تسلای  به  چشم داشت  بدون  گذشته  پذیرفتن  یعنی  قرض ها.  بخشیدن 

متوقف ساختن زمان در لحظۀ حال. همچنین این کار به معنی پذیرش مرگ است.

به  از جهان.  الوهیتش تهی ساخت.«1 یعنی تهی ساختن خویش  از  »او خود را 

شکل برده ای درآمدن. باید خودمان را به نقطه ای که در فضا و زمان اشغال می کنیم 

فرو بکاهیم ــ یعنی به هیچ.

کوه خیالی این جهان. تنهایی مطلق. آن گاه حقیقتِ جهان 
ُ

بری ساختنِ خود از ش

را در اختیار داریم.

دو راه چشم پوشی از ثروت های مادی:

چشم پوشی از آن به امید فایده ای معنوی.

مثال:  )برای  دانستن  معنوی  شادی  خدمت  در  وسیله ای  را  مادی  ثروت های 

1. شاید اشاره ای باشد به آیات ششم و هفتم از باب دوم نامه به فیلیپیان در عهد جدید، دربارۀ فروتنی عیسی 
که باید سرمشق مسیحیان قرار گیرد: »او که به صورت خدا بود، غنیمت برابر بودن با خدا را در اختیار نگرفت. 

 ـم. بلکه خود را تهی ساخت و شکل برده ای را پذیرفت.« 



100 جاذبه و رحمت

گرسنگی، خستگی و سرافکندگی، ذهن را تیره ساخته و مانع از مراقبه می شوند( و 

با این همه چشم پوشی از آن ها.

تنها چشم پوشی نوع دوم را می توان عریانی روح نامید.

از این گذشته، اگر ثروت های مادی را به تنهایی و جدا از پیوندهاشان با مزایای 

معنوی در نظر بگیریم به ندرت خطرناک می باشند.

باید از هر چیزی که رحمت نیست دست شست، همچنین رحمت را نیز نباید 

طلف کرد.

خیر  طلف   ـیا  تقدیر ـ به  عشق   ـیا  وارستگی ـ  ـیا  )بودیسم( ـ میل  فرونشاندن 

خلأ،  در  میل ورزی  خشنودی،  کمال  میل،  تهی ساختن  یعنی:  این ها   ـهمۀ  مطلق ـ

میل ورزی بدون هیچ خواسته ای.

جداکردن خواست از همۀ چیزهای نیک و انتظار بردن. تجربه نشان می دهد که 

چنین انتظاری کامیاب می شود. آن زمان است که با خیر مطلق تماس می یابیم.

همیشه باید، صرف نظر از یک موضوع خاص، حال هر چه باشد، ارادۀ خود را بر خلأ 

 ـخلأ را اراده کنیم. زیرا خیری که نه توان تصویر کردنش را داریم و نه توان  متمرکز کنیم ـ

توصیفش را، برای ما یک خلأ است. اما این خلأ از همۀ سرشاری ها سرشارتر است.

اگر تا بدین  جای کار برسیم، به خوبی بقیۀ راه را سپری خواهیم کرد، زیرا خداوند 

نیست.  امروزین کلمه  معنای  در  فرایند عقلانی  نوعی  روند  این  پُر می کند.  را  خلأ 

چیزی وجود ندارد که عقل بخواهد آن را کشف کند، عقل فقط باید زمینه را روشن 

سازد. عقل تنها برای بردگی خوب است.

خیر بر ما همچون عدم1 می نماید، زیرا در جهان چیزی وجود ندارد که بتوان آن 

را خیر نامید. اما این عدم غیرواقعی نیست. در مقایسه با آن همه چیز در این هستی 
غیرواقعی است.2

ما باید باورهایی را که خلأها را پُر و تلخی ها را شیرین می کنند به یک سو نهیم. 

1. nothingness

2. تکیۀ سیمون وی بر نوعی خداشناسی سلبی است. او خدا )= خیر( را از جهان غایف می یابد اما بر این 
تکیه دارد که این غیبت بسیار واقعی است. همۀ خداشناسی او و عنوان یکی از کتاب هایش )در انتظار خدا( 
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باور به جاودانگی. باور به سودمندی گناه: و نیز گناهان را 1. باور به این که رخدادها 

در   
ً
معمولا که  »تسلی ها«  آن گونه  سخن،   ـکوتاه  می دهند ـ رخ  مشیت  با  مطابق 

مذهف جست وجو می شوند.

 ـو بی هیچ تسلایی.  عشق ورزیدن به خدا به خاطر و به رغم نابودی تروآ و کارتاژ ـ

عشق تسلی نیست، روشنی است.

این که جهان واقعی به نظر می رسد نتیجۀ وابستگی ما به آن است. ما واقعیت مندی 

 واقعیت 
ً
از آن است که جهان مستقلا این غیر  به اشیاء منتقل می کنیم.  نفس مان را 

داشته باشد. آن ]شکل از واقعیت مندی مستقل را[ تنها با وارستگی تام می توان درک 

کرد. اگر تنها یک رشتۀ اتصال هم باقی باشد، هنوز وابستگی در کار است.

محنتی که سبف می شود به پست ترین اهداف متوسل شویم ماهیت راستین وابستگی 

را با همۀ نکبتش فاش می سازد. به این طریق ضرورتِ وارستگی آشکارتر می گردد.

وابستگی کارخانۀ توهمات است و هر که جویای حقیقت است باید وارسته گردد.

همین که درمی یابیم چیزی واقعی است دیگر نمی توانیم به آن دل ببندیم.

 حاصل نابسندگی ما در درک واقعیت است. ما به تملک یک شیء 
ً
وابستگی دقیقا

وابسته می شویم زیرا خیال می کنیم اگر از داشتن آن دست بشوییم دیگر وجود نخواهد 

داشت. مردمان بسیار زیادی در جهان هستند که با تمام وجود میان نابودی یک شهر 

و تبعید بی بازگشت خودشان از آن جا تفاوت چندان زیادی احساس نمی کنند.

اگر بیچارگی انسان با گذر زمان تلطیف نمی شد، تحمل ناپذیر می بود. ما باید از 

تلطیف شدنِ آن جلوگیری کنیم تا تحمل ناپذیر شود.

برای  دیگر  راهی  نیز   ـاین  )ایلیاد(. ـ شدند«  سیر  اشک ریختن  از  چون  »و 

تحمل پذیر ساختن سخت ترین رنج ها است.
نباید بگرییم تا مبادا از این طریق آرامش بیابیم.2

آن  به  راز رسیدن  و  یا خیر مطلق(  دارد )خلأ خداوند  در جهان خلئی وجود  دیدگاه است.  تأیید همین  در 
 ـم. سرپوش نگذاشتن بر این خلأ واقعی و انتظارکشیدن است. 

1. etiam peccata

2. در حالی که عیسی مسیح گفت: »خوشا آنان که مویه می کنند.« اما سیمون وی این جا فقط اشک هایی را 
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این  از  هولناک تر  چیزی  است.  رفته  هدر  به  نبخشد  رهایی  را  ما  که  رنجی  هر 
نیست، سرمایی سترون، روانی خمیده )اوید.1 بردگان در آثار پلائوتوس2(.

نباید هرگز به چیزی یا موجودی که دوستش داریم بیندیشیم مگر این که بی درنگ این 
نکته را در نظر داشته باشیم که شاید آن چیز نابود شده باشد، یا آن شخص مرده باشد.

این اندیشه نباید ادراک مان از واقعیت را زایل سازد، بلکه باید تیزترش کند.
هر بار که می گوییم »ارادۀ تو کرده شود«3 باید مجموع همۀ بدبختی های محتمل 

را در ذهن داشته باشیم.
دو راه برای ازمیان بردن خود: خودکشی یا وارستگی.

هر آنچه را عاشقش هستیم در اندیشه مان بکشیم: یگانه راه مردن.
اما به راستی فقط باید آنچه را عاشقش هستیم بکشیم )»آن که از پدر و مادرش 

نفرت ندارد ...«4 اما »دشمنانت را دوست بدار ...«5(.

محکوم می کند که از دست رفتن خیرهای دنیوی از ما بیرون می کشند - اشک هایی که انسان بر خود می ریزد. 
]یادداشت ویراستار انگلیسی.[

وید )43-17 ق م( شاعر رومی باشد که به فرمان آئوگوستوس 
ُ
1. شاید منظور سیمون وی اشاره به شخصیت ا

)Augustus( از رُم تبعید شد و تا آخر عمرش اجازۀ بازگشت پیدا نکرد. او در تبعید، ناله ها و لابه های بسیار 
به همسر و دوستانش و  اندوه ها )Tristia( اشعاری است خطاب  نام  به  او  رُم کرد. کتاب  به  بازگشت  برای 
دربردارندۀ خواهش های او برای تجدید نظر در حکم تبعیدش و، به ویژه سرود دوم این کتاب، خواهش های او 
 Epistulae( از امپراتور برای گرفتن اجازۀ بازگشت از تبعید است. همچنین مضمون کتاب نامه هایی از پونتوس

 ـم. Ex Ponto( نیز همین گونه خواهش هاست. 

 21 که  رومی  کمدی نویس  پلائوتوس  ماکیوس  تیتوس  )254-184 ق م(،   Titus Maccius Plautus .2
نمایش نامه از او در دست است. شاید اشارۀ سیمون وی به طور خاص به اسیران )Captīvī(، یکی از آثار این 

 ـم. نمایش نامه نویس، باشد. 

3. اشاره به بخشی از دعایی است که در انجیل متی، باب ششم، آیات 9 تا 13 آمده است: »ای پدر ما که در 
آسمان هستی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، ارادۀ تو چنان که در آسمان ]است[ بر زمین نیز کرده شود، 

 ـم. نان کفاف ما را امروز به ما بده ... « 

4. لوقا، 14:26: »هر که نزد من آید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر، و حتی از جان خود نفرت 
 ـم. ندارد، شاگرد من نتواند بود.« 

5. متی، 5:44: »اما من به شما می گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند، 
 ـم. دعای خیر کنید.« 
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نباید برای آنچه عاشقش هستیم آرزوی جاودانگی کنیم. برای هر انسانی که با او 

سر و کار داریم، حال هر کس که باشد، نه آرزوی جاودانگی باید کرد و نه آرزوی مرگ.

خسیس در هوس گنج، خود را از گنج خویش محروم می سازد. اگر می توانیم همۀ 

خیر خود را وابسته به چیزی نهفته در زمین بدانیم، چرا آن را وابستۀ خداوند ندانیم؟

فقط ]باید به یاد داشته باشیم[ وقتی خداوند برای مان همان اهمیتی را یافت که 

 به خود بگوییم که او وجود ندارد. باید این واقعیت را 
ً
گنج برای خسیس، باید موکدا

که عاشقش هستیم تجربه کنیم حتی اگر او وجود نداشته باشد. 

این اوست که با مکانیسمی ]به نام[ شف تاریک، خود را پس می کشد تا عشقی 

که به او ورزیده می شود هم سنگ عشق خسیس به گنجش نباشد.

الکترای گریان بر اورِستِس مرده.1 اگر با این اندیشه که خداوند وجود ندارد به او 

عشق بورزیم او وجود خویش را آشکار خواهد ساخت.

یونان و همسرش کلوتایمسترا  گاممنون شاه  آ اورستس )Orestes( فرزندان  برادرش  الکترا )Electra( و   .1
)Klytaemestra( هستند. کلوتایمسترا به همدستی فاسقش به نام آیگیستوس )Aegisthus(، همسر خود را 
گاممنون برای فرونشاندن  که تازه از تروآ بازگشته است به انتقام خون دخترشان ایفیگنیا )Iphigeneia(، که آ
شد. الکترا و اورستس از خانه رانده می شوند. الکترا در سوگ پدر 

ُ
خشم آرتمیس او را قربانی کرده است، می ک

و در این تصور که برادر کوچکِ از خانه گریخته اش نیز مرده است سال ها زاری می کند. اما سرانجام اورستس 
 ـم. بازمی گردد و خود را به خواهرش نشان می دهد و انتقام پدر را از مادر بازمی ستاند. 



تخیلی که خلأ را پُر می کند

آن ها  میان  از  می تواند  رحمت  که  است  شکاف هایی  پُرکردن  کار  در  بی وقفه  تخیل 

عبور کند.

ایجاد  کینه  و  تلخی  ترشرویی،  نفرت،  باشیم(  نپذیرفته  را  آن  )که  خلئی  هر 

می کند. شرّی که در حق موضوع نفرت خود آرزو می کنیم و به تخیل درمی آوریم، 

دوباره تعادل را برقرار می سازد.

را  مرگ  تا  کردند  ابداع  پیروزی هایی  که  اسپانیایی  وصیت نامۀ  کتاب  سربازان 

پیروزی چیزی  پُر می کند.  را  که خلأ  تخیلی هستند  آن  از  مثالی  کنند،  تحمل پذیر 

نصیف ما نمی کند اما ]مسئله این جاست که[ مرگ را می توان در راه آرمانی که پیروز 

خواهد شد تحمل کرد، اما در راه آرمانی که شکست خواهد خورد نمی توان. مرگ 

در راه چیزی که یکسره عاری از قدرت باشد امری فرا   انسانی خواهد بود )حواریون 

پارسنگ   ـاین  رحمت ـ استثناءِ   ـبه  و ـ می خواهد،  پارسنگی  مرگ  اندیشۀ  مسیح(. 

چیزی نمی تواند باشد جز یک دروغ.

 دروغ گو است. تخیل بُعد سوم را کنار می گذارد، چون 
ً
تخیلِ پُرکنندۀ خلأ اساسا

فقط اشیاءِ حقیقی دارای سه بُعد می باشند. تخیل روابط چندگانه را کنار می گذارد. 

کوشش برای تعریف کردن چیزهایی که گر چه به راستی رخ می دهند با این همه از 

یک نظر خیالی اند. جنگ. جنایات. کردارهای انتقام جویانه. محنت بی اندازه.
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 اتفاق می افتادند ولی با این حال به لاف زنی محض شباهت 
ً
در اسپانیا جرایم عملا

داشتند.

واقعیت هایی که ابعادی فراتر از یک رؤیا ندارند.

ساده لوحی  علت  برنمی تابد.  را  چندگانه  خوانش ها1ی  رؤیا  مانند  نیز  شرّ 

جنایتکاران همین است.

جرایم نیز مانند رؤیاها از هر دو سو یکنواخت و بی روح اند: چه در سویۀ جلاد و 

چه در سویۀ قربانی. ترسناک تر از مردن در یک کابوس چیست؟

ناپلئون  ]در خیالش[ مجسم می کرد.  را  قریف الوقوع  ماریوس2 تلافی  تسلی ها. 

آن قدر  او  بود. تخیل  آیندگان می اندیشید. ویلیام دوم3 خواستار یک فنجان چای  به 

به تصور درآورَد: تخیلش  را  بتواند گذر سال ها  بود که  نزده  به قدرت چنگ  محکم 

متوجه یک فنجان چای بود.

پرستش بزرگان توسط مردمان قرن هفدهم )لا برویر4(. این پیامد تخیلی بود که 

خلأ را پُر می ساخت. این پیامد از زمانی که پول جای آن را گرفت ناپدید شده است. 

هر دو پیامد حقیرند، اما پول حقیرتر است.

در هر شرایطی چنانچه تخیل از فوران باز بماند دچار خلأ می شویم )مسکینان 

در جان5(.

تخیل در هر شرایطی )و گاه به بهای چه خفت بزرگی!( می تواند خلأ را پُر کند. 

lectures .1، برای معنی این واژه )خوانش ها( در فرهنگ واژگان سیمون وی، بنگرید به فصل »خوانش ها«. 
]مترجم انگلیسی[

Gaius Marius .2 )157-86 ق م(، گایوس ماریوس، ژنرال و دولتمرد رومی. او هفت بار در رُم صاحف مقام 
کنسولی شد و در ساختار سپاهیان رومی اصلاحات مهمی کرد و قبایل ژرمن را شکست داد و به این دلیل 

 ـم. لقف »سومین بنیانگذار روم« را گرفت. او در تبدیل روم از جمهوری به امپراتوری نقش مهمی داشت. 

William II of England .3 )1056-1100(، ویلیام دوم، پسر سوم ویلیام فاتح و پادشاه انگلستان از 1087 
تا 1100 میلادی، که بر نرماندی فرمان می راند و در اسکاتلند نیز دارای نفوذ بود. او به خاطر چهرۀ گلگون یا 

 ـم. موهای قرمز صورتش به ویلیام سرخ شهرت داشت. 

 ـم. Jean de la Bruyère .4 )1645-1696(، ژان دُ لا برویر فیلسوف و معلم اخلاق فرانسوی. 

5. لوقا، 6: 20.
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علت آن که انسان های عادی می توانند زندانی، برده و روسپی باشند و هر رنجی را از 

سر بگذرانند بی آن که پالایشی بیابند همین است.

باید پیوسته کار تخیل را که پُر ساختن خلأهای درون ماست متوقف سازیم.

از  را  ما  می تواند  سرنوشت  ضربۀ  کدام  دیگر  پذیرفتیم،  را  خلأها  همۀ  وقتی 

عشق ورزیدن به جهان بازدارد؟

آن گاه هر چه هم پیش آید، یقین داریم که جهان سرشار است.



چشم پوشی از زمان

زمان تصویری از ابدیت است، اما جانشینی برای ابدیت هم هست.
از  از دست داده تکه هایی است  او  آنچه  او گرفته اند.  از  را  خسیسی که گنجش 

گذشته ای منجمد. گذشته و آینده یگانه ثروت آدمی اند.
آینده پُرکنندۀ خلأ است. گاهی گذشته هم این نقش را بازی می کند )»من چنین 
بودم«، » زمانی این یا آن کار را کردم ...«(. اما موقعیت های دیگری هستند که در آن 
موقعیت ها، محنت فکر شادی را تحمل ناپذیر می سازد؛ آن گاه محنت فرد رنج کشیده 

را از گذشته اش جدا می سازد ) نیست رنجی بزرگ تر1 ...(.
تأثیر  از  خیالی  تعالی2  نوعی  برای  نامحدود  زمینه ای  ایجاد  با  آینده  و  گذشته 
به این جهت است که چشم پوشی از گذشته و  سودمند محنت جلوگیری می کنند. 

آینده نخستینِ همۀ چشم پوشی ها است.
زمان حال نمی تواند غایت باشد. آینده نیز نمی تواند، زیرا آینده چیزی است که 
بدل به حال خواهد شد. اما ما این را درک نمی کنیم. اگر ما نوک پیکان آن خواست 

 به درون ابدیت نفوذ می کند.
ً
غایت گون درون مان را متوجه زمان حال کنیم، دقیقا

کاربرد یأس این است که توجه ما را از آینده باز می دارد.
علت  می شویم  دلسرد  می رسد  فرا  و  داشته ایم  چشم  که  لذتی  از  که  هنگامی 

1. نقل قولی از کمدی الهی دانته، دوزخ، سرود پنجم، سطرهای 121 تا 123:
‘Nessun maggior dolore Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria.’

 ـم. »نیست رنجی بزرگ تر از به یاد آوردن دوران شادی در هنگام بدبختی.«

2. elevation
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شود  حاضر  آینده  که  همین  و  می کشیدیم  را  آینده  انتظار  ما  که  است  این  دلسردی 

از  بی آن که  باشد  آینده حاضر  که  ما می خواهیم  زمان حال می شود.  به  تبدیل  دیگر 

آینده بودن ساقط شود. یگانه درمان این پوچی ابدیت است.

آینده  این که  از  دست کشیدن  یعنی  وارستگی  و  غار  از  بیرون آمدن  غار.  و  زمان 
هدف ما باشد.

روش تزکیه: نیایش کردن به خداوند، نه تنها پنهان از مردمان، بلکه با این فکر که 
خداوند وجود ندارد.1

احترام نسبت به مردگان: انجام دادن همه کار برای چیزی که وجود ندارد.

علت رنجی که از مرگ دیگران می بریم درد ناشی از خلأ و تعادل از دست رفته 

نیز در کار  پاداشی  بعد بدون هدف تلاش می کنیم ، در نتیجه  به  آن لحظه  از  است. 

می شود[.  ]ما  خواری   ـ]باعث[  کند ـ جبران  را  خلأ  این  تخیل  چنانچه  نیست. 

همین گونه  نیز  خودمان  مرگ  آیا  و  کنند.«2  دفن  را  مردگان شان  مردگان  »بگذارید 

 ـخلأ، یعنی  نیست؟ هدف و پاداش در آینده قرار دارند. محروم شدن از آینده یعنی ـ

فقدان تعادل. به این دلیل است که »فلسفه ورزی یعنی آموختن مرگ«3. به این دلیل 

است که »نیایش کردن همچون مرگ است«.

هنگامی که درد و فرسودگی به نقطه ای برسند که احساسی از پایدار بودن آن ها در 

روان انسان ایجاد گردد، آن گاه چنانچه از سر عشق و قبول بر این پایایی تأمل کنیم به 

سوی ابدیت در ربوده می شویم.

برای قوای  اشیاءِ مخلوقی که یگانه موضوع تجربه  1. در حقیقت، موجودیت خداوند همانندِ ]موجودیتِ[ 
از پوچی احساس  آغاز همچون تجربه ای  فراطبیعی در  با واقعیت  بنابراین تماس  نیست.  طبیعی ما هستند 

می شود. ]یادداشت ویراستار انگلیسی[

2. متی، 8: 22؛ لوقا، 9: 60.

3. عنوان مقاله ای از مجموعه مقالات مونتِنْیْ )Montaigne(، نویسنده و اندیشمند نامدار فرانسوی که در 
آغاز آن این جمله از کیکرو نقل می شود: »فلسفه خواندن هیچ نیست مگر آماده ساختن خویشتن برای مرگ.« 
اما این سخن در اصل نکته ای است که در رسالۀ فایدون در دهان سقراط گذاشته می شود: »راستی این است 
که کسانی که از راه درست به فلسفه می پردازند در همۀ عمر، بی آن که دیگران بدانند، هیچ آرزویی جز مرگ 
ندارند. اگر این نکته درست باشد شگفت خواهد بود که چون مرگ را نزدیک ببینند از آن بگریزند« )دورۀ آثار 

 ـم. افلاطون، چاپ سوم، ج1،ص460( .




